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جیم یطان الرَّ  أعوذُ باللَه من الشَّ
 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

  
  

 بصیرت انسان عالم نسبت به جاهل
َٱلۡۡ لۡب َ َ﴿أ َ اَي ت ذ كَّرَُأوُْلوُاْ َإِنَّم  ٓ ى  َأ عۡم  نَۡهُو  َك م  قُّ َٱلۡح  ب كِ  َمِنَرَّ َإلِ يۡك  آَأنُزِل  نَي عۡل مَُأ نَّم  آیا آن » ١؛بِ﴾ف م 

 «ماند؟!قّ است، مثل آدم کور میشود حداند آنچه از طرف خدا بر تو نازل میکسی که می
چایی » ۀنفی و اثبات است؛ مثلاً در جمل ۀدر بعضی جملات استفهامی، طلب فهم از یکی از دو قضّی  

؛ امّا در  و...« اند؟اند یا نیامدهرفقا آمده»است، یا مثل « ندادید»اش است و نفی« دادید»اثباتش « دادید یا ندادید؟
فمَن یعلَمُ أنّما أنزِلَ إلیکَ مِن ربِّک  أ»طور باشد: م یک شکل نیامده است، ولی باید ایناین آیه، دو طرف استفها

َمانند: « “داند؟!مثل آن کسی است که نمی”یعلَمُ ذلک؛  الحقَُّ کمَن لا َٱلَّذِين  َو  َي عۡل مُون  َي سۡت وِيَٱلَّذِين  َه لۡ ﴿قلُۡ

َ ﴾َل  واقع نشده « یعلَم کمَن لا»ترازوی مُستفهَمٌ عنه،  ۀکفّ فهام، یعنی همپس اینجا که طرف و عِدل است 2.ي عۡل مُون 
﴾است، بلکه  ٓ ى  َأ عۡم  نَۡهُو  واقع شده است، به جهت این است که « مثل آن شخصی است که کور است»، ﴿ك م 

﴾ ٓ ى  َأ عۡم  نَۡهُو  ا سماور جوش نیامده آقا چایی دادید ی»پرسم: دهد. مثل اینکه بنده از شما میهمان معنا را می ﴿ك م 
آورم با اینکه را می« سماور جوش نیامده»، «ندادید»جای امّا به« چایی دادید یا ندادید؟»خب باید بگویم: « است؟

نیامدن سماور است و اگر سماور  ندادن، جوش دادن نیست؛ برای اینکه بفهمانم که علّت چایی در عِدل چایی
ید. پس ممکن است انسان در یک عِدل استفهام، یکی از طرفین نفی و دادجوش آمده بود، شما هم چایی را می

ثانویّه یا یک اثر و خصوصیّتی از خواصّ آن را بگذارد که در عین حالی که  ۀجای آن یک جملدارد و به اثبات را بر
 جا:ینکند، آن معنا را هم برساند؛ مثل همآن استفهام، از نفی و اثبات و آن معنا برای انسان صحبت می

﴾َ﴿أ َ ٓ ى  َأ عۡم  نَۡهُو  َك م  قُّ َٱلۡح  ب كِ  َمِنَرَّ َإلِ يۡك  آَأنُزِل  نَي عۡل مَُأ نَّم  داند و یقین دارد آیا آن کسی که می»؛ ف م 

                                                      
 .١٩( آیه ١٣سوره رعد ) ١
 :2٠٨، ص 2، ج الله شناسی. ٩( آیه ٣٩سوره زمر ) 2
 «دانند؟!دانند و کسانی که نمیبگو: آیا یکسان هستند کسانی که می»
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 «که آنچه از طرف خدای تو بر تو رسیده حقّ است، مثل آن شخصی است که کور است؟!
داند و علّت کور است؛ یعنی هر کس کور نباشد، میداند، شود که آن کسی که نمیاز اینجا استفاده می 

 داند؛ چون علم، بینایی است و عدم علم، نابینایی است.ندانستن، همان کوری است که نمی
﴾ قُّ َٱلۡح  ب كِ  َمِنَرَّ َإلِ يۡك  آَأنُزِل  نَي عۡل مَُأ نَّم  آن کسی که علم و بصیرت دارد که آنچه بر تو )ای پیغمبر »؛ ﴿م 

پروردگارت نازل شده است، عین حقّ است، بینایی و بصیرت حقیقی دارد؛ آیا این شخص ما( از طرف 
 « مثل آن کسی است که کور است؟!

دید دیگر! پس در واقع داند، کور است و بصیرت ندارد و اگر چشم داشت، مییعنی آن کسی که نمی 
َأ عَۡ، «یعلَم کمَن لا»جای در اینجا عِدل استفهام به نَۡهُو  ﴾﴿ك م  ٓ ى  این معنا که: آن کسی که  ۀآمده است برای افاد م 

 داند مساوی نیست.داند با آن کسی که نمیمی
 لزوم اکتساب علم نافع و موجب حصول ایمان یقینی

ای دارد؟! دانستن و ندانستن آن داند، خب نداند؛ چه فایدهانسان خیلی از علوم را در دنیا نمی 
ویّه است! فرض بفرمعلَی  دست بیاورم که در پشت کوه ها بهایید بنده الآن با جفر و رمل و بعضی از حسابالسَّ

صد مطابق واقع باشد؛ خُب این چه فایده برای ما دارد؟!  در اند، و این علم هم صدهیمالیا دوتا کبوتر، تخم گذاشته
رد، نه به درد آخرت انسان خوالسَویّه است؛ نه به درد دنیای انسان میهیچ! پس این علم، وجود و عدمش علَی 

تا رودخانه جاری است، یا چند منزل وجود  دست بیاورم که تحقیقاً در شهر دهلی چندخورد! مثلاً بنده الآن بهمی
ای شمال دهلی است هر خانه ۀکشی شده، یا در فلان منزل که در ناحیدارد، یا هر کدام از منازلش چقدر لوله

دست بیاورم یا از راه علم ظاهری بروم ق با واقع هم باشد، از راه علم غیب بهتا شیر آب دارد؛ ولو مطاب چند
ها آورند، کتابدست میکنند و اینها را هم بهکنند و سیاحت میگردی میتفحّص کنم، مثل افرادی که جهان

ود علم و عدم علم خورد؟! اینجا وجروند؛ این به چه دردشان میمیرند و از دنیا مینویسند و بعد هم میهم می
السَویّه است. بسیاری از علومی که امروز در دنیا و بلکه غالب علومی که در دنیا پُر شده است، همه از همین علَی 

بإزای خارجی باشد، ولی برای انسان سود و زیانش  قبیل علوم است؛ که واقعیّت است، نه اینکه پوچ و بدون ما
 یکسان است:

رسد و کسی که نداند, ضرری به کسی که بداند, بر او نفعی نمی» ١یضُرُّ مَن جَهِلَه؛ ینفَعُ مَن عَلِمَه و لا لا
 «رسد.او نمی

ای است طور است که ناشی از توهّمات و تخیّلات است؛ و خلاصه، علوم جزئیّهو این علوم غالباً این 
                                                      

 ٣2، ص ١، ج الکافی ١
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 که با علوم عقلی و کلّیّت مربوط نیست.
شود که معلوم می« یعلَمُ ذلک؟! فمَن یعلَمُ أنّما أنزِلَ إلیکَ مِن ربِّک الحقَُّ کمَن لا أ»فرماید: آیه می در این 

این مطلب خیلی مهم است که علم و عدم علمش با همدیگر مساوی نیست، خیلی با هم تفاوت دارد و از زمین 
داند ا بر تو نازل شده، حق است، با آن کسی که نمیتا آسمان بیشتر تفاوت دارد آن کسی که بداند آنچه از طرف خد
داند که حق است و شکّ و تردید ای، ولی او نمیبر تو آیات نازل شده است و تو آیات را هم برای او خوانده

 دارد و این معنا برایش ثابت نیست.
 کوردلی افراد شاک و مردّد و مادّیون منکر خداوند

يۡبهِِمَۡداند: ا که شک و تردید دارند، دارای یک مرض مهلک میلذا ببینید قرآن این افرادی ر  ﴿ف هُمَۡفِيَر 

﴾ دَّدوُن  ﴾ ١،ي ت ر  اَت دۡعُون ن آَإلِ يۡهَِمُرِيبّٖ مَّ َم ِ إِنَّاَل فِيَش ك ّٖ َمِنهَُمُرِيبٍّ﴾ 2،﴿و  اینها برای این  ٣.﴿إنَّهُمَل فِيَش ك ٍّ
متحقّق به حق است، متوقّف بر این است که  است که آن اُسّ و اساس و کینونت و اصالت انسانی که

 انسان چشم داشته باشد و بصیرت داشته باشد.
شما آدمی را فرض کنید که تمام جهات در او هست، قدّ بلندی دارد، جوان است، قلبش چنان تپش  

اش هایش همه جوان است، کار انعطاف شریان و وریدش خیلی خوب است، کلّیّهخوبی دارد، شریان
کند، دست و پایش هم کند، مغزش خیلی خوب است و اصلًا خیلی خوب کار میخیلی خوب کار می

فهمد چشم یعنی چه؛ شما برای کلّی چشم ندارد و اصلاً نمیاست، همه چیزش خوب است؛ امّا بهخوب 
ها و جهازات، به روی عالم خارج این چه ارزشی قائل هستید؟ ادراک این شخص با تمام این دستگاه

 بسته شده و عالم خارج هم به روی او بسته شده است.
شنود که چشم ندارد ولی گوش دارد، صدای مادر را میحال فرض کنید که گوش هم ندارد! کسی  

من مادر تو هستم، من تو »گوید: می« بله!»گوید: او می« بچّه جان!»گوید: زند؛ مادر میو به او دست می
کند. واسطۀ گوش، اجمالًا به موجوداتی ربط پیدا میو خب بالأخره این شخص به« . ام، و...را زاییده

فهمد صدای هیچ گوشی ندارد و اصلًا صدای مادر و صدای پدر را نشنیده است، نمیاگر فرض کنید که 
برق چیست، صدای خوش، صدای بلبل، صدای  و فهمد صدای غرّش توپ و رعدبرادر چیست، نمی

فهمد، و شما این را هم فرض کنید که همان آدم است که جهازاتش و همه قرآن، اصلًا هیچ چیز نمی
                                                      

 :22٨، ص ١٠، ج امام شناسی. ٤٥( آیه ٩سوره توبه ) ١
 «ورند.و آنها پیوسته در ظلمات رَیْب و شکّ خود غوطه»
 . ترجمه:٩( آیه ١٤سوره إبراهیم ) 2
 )محقّق(« کنی، در شک و ریب هستیم.تحقیقاً ما نسبت به آنچه تو ما را به آن دعوت می»
 . ترجمه:١١٠( آیه ١١سوره هود ) ٣
 )محقّق(« برند.آنان نسبت به او )موسی( در شک و ریب بسر می»
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مّا چشم ندارد و گوش هم ندارد؛ این شخص در آن عالم مدرکات خودش که فرض چیزش تمام است، ا
بیند؟! او از این موجوداتی که خداوند کردیم فهم و مغز هم دارد، خودش را با خارج در چه ربطی می

اند و این هیاهو که در اند و گوش داشتهاند و چشم داشتهاند و رفتهخلق کرده است و افرادی که آمده
 الوجوه خبری هم ندارد! وجه منهیچلم است، بهعا

حال اگر فرض کنید که حسّ لامسه هم نداشته باشد؛ یعنی مادرش اگر دست به بدنش بکشد، این  
حسّ را هم ندارد که بفهمد که لمس چیست! ممکن است گوش نداشته باشد و چشم هم نداشته باشد، 

خارد، مادر کند؛ یا بدنش که میحسّ لامسه ادراک می گذارد، باولی مادر که لقمه را در دهان او می
کند؛ امّا این حسّ را هم ندارد. این انسان همه چیز دارد ولیکن مایۀ انسانیّت و خاراند ادراک میمی

 اصالت انسانیّت را که عبارت است از فهم و ادراک و این امور، ندارد؛ کأنّه هیچ چیز ندارد!
شود، دانند آنچه بر تو نازل میآن افرادی که در شک و تردید هستند و نمی گوید که:طور میقرآن این 

کند! فهمند، قلب ادراک نمیهایشان هم سنگین شده است و نمیاینها کورند، اصلًا چشم ندارند، گوش
صر ای باشد برای حواسّ باطن؛ بتمام این حواسّ ظاهر که ما به آنها دادیم، برای این است که اینها دریچه

برای بصیرت است، سمع برای استماع سخنان حق است، قلب و فؤاد برای ادراک است. اگر اینها را 
ترین افراد است! مثل کسی است داشت ولی راهی به آن باطن نداشت، پس این بدترین افراد و محروم

کنند، بادهای میکند، ستارگان هم ظهور رود، ماه هم شب طلوع میآید و میکه افتاده است و خورشید می
آید، ولی این شخص نه چشم ألحان مرغان بهاری هم می های خوشوزد و صداها و نغمهملایم هم می

کند؟! ای میهای پروردگار چه استفادهدارد که ببیند، نه گوش دارد که بشنود؛ این از آن نعمت
َأ عَۡکند: طور تشبیه میترین افراد است! قرآن اینمحروم نَۡهُو  ﴾﴿ك م  ٓ ى  مثل آن کسی است که کور »؛ م 

کند این حقیقتاً کور است! و حقیقت کوری را باید به این کوری گفت که ادراک نمی« بیند!است و نمی
 داند.شود، نمیو حقّانیّت آنچه را که بر تو نازل می

ه از این قرارند. آنها تمام مادّیّون و طبیعیّون که با خداوند رابطه ندارند و قائل به پروردگار نیستند، هم 
گویند یک سلسلۀ علل و معلولاتی هست؛ این، اند و براساس تجربه میای قائلدر عالم وجود یک مادّه

آورد؛ امّا همین است و دیگر بیش از این هم بحث آورد؛ و آن, آن دیگر را به وجود میآن را به وجود می
خود حرکت  به مادّۀ اوّلی بوده و آن مادّه خود»: گویندندارند! بحثشان هم به جایی منتهی نیست؛ می
 مانند!جا میدر همان« کرده و از حرکتش تکثّر و تعدّد پیدا شده است.

از ناحیۀ خودش باشد که « بود»، امّا چه کسی آن را به وجود آورده است؟ اگر «این مادّه بوده است» 
توانند  به وجود باشد، اینکه خدا است! نمیای باشد که خودش ذاتاً مستقلِّخدا است؛ یعنی اگر مادّه

 طوری استقلال را دربارۀ آن بگویند.این
، چه کسی او را حرکت داد؟ خب این مادّه که شما قائل هستید بر اینکه «به حرکت درآمد»و بعد  
ای بر آن حکومت ندارد و فقط مادّه است، به حرکت درآمد؛ پس محرّکش چه بود؟ علّت حرکتش قوّه

 مانند!جا میه بود؟ اینها در همانچ
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تا شد، و  تا شانزده تا شد، و هشت تا هشت تا شد، و چهار و بعد به حرکت آمد و بعد دوتا چهار 
طور بالا رفت تا اینکه یک عالم تا، و همین تا و صد و بیست و هشت تا و شصت و چهار بعد سی و دو

کند، نه موجودی زیاد این تغییر و تبدیل هم نمیوجود به این وسعت و این گستره به وجود آمد؛ و 
نظر از عالم معنا و اراده و عالم  شود! خلاصه، هرچه بحث دارند، صرفشود و نه موجودی کم میمی

 اختیار پروردگار و عالم قدرت و مشیّت، براساس همین عالم مادّه دارند.
﴾این،   ٓ ى  َأ عۡم  نَۡهُو  خواهد کتاب بخواند، از ستند! آدم کوری که میهای کوری هاست؛ اینها آدم ﴿ك م 

فهمد؟! برداشت اینها از این عالم، جز برداشت آدم کور، چیز دیگری برای اینها ندارد! این کتاب چه می
 معنای قرآن است!

  
 بصیرت مؤمنین حقیقی

َاست﴾﴿آنَكسيَكهَبداندَكهَآنچهَازَطرفَخداَبرَتوَنازلَميامّا   نََ﴿أ َ ۀل؛ ما از مقابشود،َحق  ف م 

﴾با  ي عۡل مُ﴾ ٓ ى  َأ عۡم  نَۡهُو  ﴾کنیم که این استفاده می ﴿ك م  ٓ ى  َأ عۡم  نَۡهُو  یعنی « کمَن لیسَ لَهُ عماءٌ »این طرفش هم  ﴿ك م 
نَي عۡل مُ﴾َ﴿أ َاست، و « کمَن لَهُ بَصٌََ و بَصیرة»  «.البصیر»یعنی  ف م 

َمِنَ﴿أ َ َإلِ يۡك  آَأنُزِل  نَي عۡل مَُأ نَّم  ﴾َف م  ٓ ى  َأ عۡم  نَۡهُو  َك م  قُّ َٱلۡح  ب كِ  داند که آنچه از طرف آن کسی که می»؛ رَّ
 «پروردگار بر تو نازل شده است حق است.

باز است؛ ولو در این دنیا هم چشم نداشته باشد، بصیر است و واقعاً هم بصیر  او بصیر است و چشم 
گوید: من بصیرم؛ از خودش هم بپرسی، می است! به همین منطق قرآن و به همین آیۀ قرآن، بصیر است؛

 بیند.بسا با وجود نابینایی، او همین موجودات محسوس در عالم را میو چه
 واسطۀ اتّصال قلبی به انوار الهیادراک کور مادرزاد نسبت به موجودات محسوس خارجی به

ده است، وقتی بزرگ زاد نابینا بو این مطلب در فلسفه، مسئلۀ معضلی است که: آن کسی که مادر 
فهمد، فهمد، نه سفیدی را میبیند، نه خورشید را میبشود معلوم است که هیچ چیز از عالم خارج را نمی

فهمد؛ امّا آیا مثلًا وقتی که قلب او به نور الهی فهمد، نه زیبایی، نه زشتی، هیچ چیز را نمینه سیاهی را می
 تواند ببیند یا نه؟خارجی را می و ملکوتی منوّر شد، باز هم موجودات محسوس

تواند ببیند، برای اینکه آن موجوداتی از عالم ملکوت که انسان بر آنها سیطره گویند: نمیبعضی می 
کند، بالأخره باید یک ربطی با خارج داشته باشد؛ یعنی انسان باید چشم داشته باشد و یک وقتی پیدا می

وقت با آن مایل و سفیدی و سیاهی را دیده باشد، بعد آنبا همین چشم خارجی، خارج را و شکل و ش
فهمد بُعد یعنی الوجوه اصلًا نمی وجه منهیچنور ملکوتی، اینها را در غیبت ادراک کند. امّا کسی که به

فهمد سیاهی و رنگ یعنی چه، این بیاید با نور ملکوتی موجودات فهمد حجم یعنی چه، نمیچه، نمی
 دراک بکند؟!مادّی و محسوس را ا

عکس است! دیده شده است که افرادی نابینا هستند و بعد موجودات خارجی را ولی مطلب به 
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دهد، شود؟! بعضی افراد هستند که نابینا هستند و انسان قرآن را به دستشان میبینند؛ این چطور میمی
آیه  فلان»به آنها بگویید که: خوانند و اگر شما کنند و آیات را از روی صفحات قرآن میقرآن را باز می

 دهند! این چه قسم است؟! با اینکه نابینا است!به شما نشان می« کجا است؟
شاءاللَه، که الآن هم حیات دارند و در قم هستند و حفظه اللَه إن آقای حاج شیخ محمّدتقی بهجت ـ 

 گفتند:ـ خود ایشان می ای از شاگردان مرحوم قاضی هستندمرد بزرگوار و شایسته
ای دادند و هر آیهدر زمان جوانی و شبابت ما، در محلّ ما کوری بود که هر جای قرآن را به او نشان می

 گذاشت!کرد و دستش را روی آن آیه میخواستند، باز میرا می
 داد قرآن رازود یک تکان می« آیه! فلان»گفتند: گرفت؛ میدادند، قرآن را میاگر قرآن را به دستش می

زد، دستش را طرف میطرف آنورق این ورق دو گذاشت؛ یا یککرد و دستش را روی آن آیه میباز می
 «این آیه.»گفت: گذاشت و میروی آن آیه می

 فرمود:ایشان می 
های مختلف به دستش دادم؛ با خودمان گفتیم مثلًا شاید این با یک قرآن خاصّی، تا از قرآن خود من چند

 ها همین کار را کرد؛ خیلی تعجّب کردم!با یک طرح خاصّی عادت کرده است! دیدم که با همۀ قرآن
را از ایشان  سر بگذارم، یعنی شوخی کنم! یک آیه به خُرده سریک روز من دلم خواست با او یک

مگر »خیر این نیست! گفت: خواستم؛ باز کرد و به من نشان داد، دستش را گذاشت روی آیه؛ گفتم: نه
 ١«بینی؟!کوری؟! نمی

﴾علیٰ کلّ تقدیر، بنابراین وقتی که   قُّ َٱلۡح  ب كِ  َمِنَرَّ َإلِ يۡك  آَأنُزِل  نَي عۡل مَُأ نَّم  ، این معنا برای انسان ﴿أ ف م 
 آفریند!شود؛ خداوند چیزی را که نبوده است با یک اراده می، همه چیز مسلّم میمسلّم بشود

  
 عدم ادراک حقیقت هستی به وسیلۀ علوم ظاهری و مادّی

قانون لاوازیه این است «. قانون لاوازیه»ها یک اصل دارند به نام دانها و آقایان فیزیکاین امروزی 
شود، هر مادّه در جهان به همین مقداری که هست، هست؛ بلکه ای در عالم زیاد و کم نمیکه هیچ مادّه

شود و انسان برگ شود و درخت، برگ میاز صورت خاک به صورت درخت می. شودتبدیل و تبدّل می
تبدیل و تبدّل هست، امّا اصل مادّه نه زیاد . شودخورد و به صورت گوشت و بدن مییا میوه را می

 .آید؛ این قانون لاوازیه استوجود میشود و نه بهشود و نه کم، نه فانی میمی
گویند که هر یاینها م«. اصل بقای انرژی: »دینامیک است یک اصل دیگر دارند که اصل اوّل ترمو 
شود؛ مثلًا قوّۀ الکتریک، قوّۀ حرارت، قوّۀ کند و کم و زیاد هم نمیای در عالمْ ثابت است، تغییر نمیقوّه

صورت تواند مثلًا قوّۀ الکتریکی را بهانسان می. کندمکانیک، تمام قوایی که هست، اینها هیچ تغییر نمی
طور تبدیل و تبدّل در تبدیل به انرژی حرارتی بکند و همینبیاورد یا قوّۀ مکانیکی را  قوّۀ مکانیکی در

                                                      
 .2٣٧، ص ١، ج نور ملکوت قرآنرجوع شود به  ١
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شود و تمام این صنعت فعلی هم بر همین اساس است؛ امّا اصلی که ما یک کار بکنیم ها میقوا و انرژی
برابر بشود،  مقدار کالری است ما کاری کنیم که این دو تا قوّه زیاد بشود، مثلًا الآن حرارت در عالم فلان

این یک قانون است؛ از فرضیّه هم گذشته و به [. این اصل در عالم نیست]بشود، یا کم بشود،  برابر سه
 .شکل قانون درآمده است

السّلام  امّا اگر پروردگار اراده کند که یک موجودی به دست حضرت عیسی علیٰ نبیّنا و آله و علیه 
فوت کند و بدمد، پرواز کند و برود، این وجود بیاید[، او گِلی را با دست خودش خمیر کند و به آن ]به

کند و قوّه را از کجا آورده است؟! این حیات را از کجا آورده است؟! یا اینکه حضرت عیسی اراده می
است؛  ﴿كُنَف ي كُونُ﴾کند، و یک وقتی شود؛ یک وقتی انسان مُرده را زنده میموجودی از عدم، انسان می

َل هُۥَ﴿إِنََّخدا به حضرت عیسی گفت بشو:  َق ال  َثمَُّ ابّٖ ل ق هُۥَمِنَترُ  َخ  اد م  ث لَِء  َِك م  َعِند َٱللَ  َعِيس ى  ث ل  َم 

گوییم: پس با آیه می« جا!در اینجا دیگر نباید بحث کنید؛ فقط تا همین»گویند: اینها می ١؛كُنَف ي كُونُ﴾
 رسد!ها را ثابت کن؛ حرف ما اصلًا به آنجاها نمیو روایت، این حرف

﴾ن یعنی چه؟! یعنی ای  ٓ ى  َأ عۡم  نَۡهُو   بریده است.شوند! این علم ابتر و دممی ﴿ك م 
اصل »گویند: وقت میرسند آنکنند، به امثال اینجا که میآیند در علوم الهی تحقیق میخودشان که می 

د ما، ما را این اعتقا»و اجمالًا اعتراف دارند بر اینکه: « بودن اشیاء است! لاوازیه در صورت موجود
آورد تا این خط، و ما دیگر راجع به حضرت عیسی و قوّت و معجزه و... کاری آورد، میآورد، میمی

 «توانیم بکنیم؛ این مقدار ادراک ما است!نداریم و بحث هم نمی
َإلِ يََۡ﴿أ َای است که قرائت شد: این معنیِ همین آخرین آیۀ شریفه  آَأنُزِل  نَي عۡل مَُأ نَّم  َف م  ب كِ  َمِنَرَّ ك 

بِ﴾ اَي ت ذ كَّرَُأوُْلوُاَْٱلۡۡ لۡب   َإِنَّم  ٓ ى  َأ عۡم  نَۡهُو  َك م  قُّ  . ٱلۡح 

                                                      
  :١١٩، ص 2ج ،نور ملکوت قرآن. ٥٩( آیه ٣سوره آل عمران ) ١
تحقیقاً مثال خلقت عیسی در نزد خداوند، مثال آدم است که وی را از خاک آفرید و سپس به او گفت: بوده باش! و بنابراین » 

 «او خواهد بود.
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